
امضای شهدا پای انقلاب ماند
کمی خاطره بازی کنیم، خاطره هایی از جنس بهمن ماه 
با عیار انقلاب.انقلاب را ورق بزنیم و کوچه به کوچه پیش 
برویم.بیــداری ها بیداد مــی کرد. دیوارنویســی،پخش 
کی هــای تمام  اعلامیه،شــعارهای گاه و بــی گاه و بی با

نشدنی مردم...
دیوارهــا پــر از شــعار بود،مــرگ بــر شــاه خائن،رهبــر این 
سرزمین خمینی نازنین، جنگ جنگ تا پیروزی،درود 
بر خمینی و... به قول شــاعر ایــن فصل را بــا من بخوان 
باقی فسانه است،این فصل را بسیار خوانده ام عاشقانه 

است...
زمستان بهمن ماه،تمام قد سرمایش را به رخ می کشید.
می شــد کل ارض کربلا را دید،می شــد با عاشــورا زندگی 
کرد.درســت گفته اند دشمنی زشت اســت،جنگ زیبا 
نیســت؛ امــا در مبــارزه با دشــمن اســت کــه عیــار وجود 
آدمی مشــخص می شــود، آن هم دشــمنی که حرفش 

حق نیست.
شــیرازه ظلم در حــال از هم پاشــیدن بود،بایــد ذلت به 
عــزت تبدیــل مــی شــد،باید آتــش نمرودیــان خاموش 
می شــد،باید حق جــای باطل را مــی گرفــت و باید موج 
انقلاب اهالی ســرزمینم را به ســاحل نجات می رساند و 
همه این باید ها رخ داد.در دل زمستان، هوای سرزمینم 
بهاری شــد، امام آمــد؛ آمد تا شــاهد پیــروزی حق علیه 
باطل باشیم و با گذر از گذرگاه های شهر و دیارمان ببینیم 
چه لا له های ســرخی که نشانی شــان را باید در آسمان 

جست وجو کرد جایی در پناه خدا...
و انقلاب اســلامی در عبور از روزها و ســال ها قد کشــید و 
بزرگ شــد.بزرگ و بزرگ تــر هم خواهد شد،شــکی در آن 
که خون شــهدا ضامن معتبری است برای  نیست؛ چرا
انقلاب اســلامی ما.چه روزها که خرمشهر،خونین شهر 
ک  شد.چه روزها که آبادان زیر چرخ تانک های غضبنا
دشــمن لرزید و قد خم کرد؛  اما از پا نیفتاد.چه روزها که 
بوی خون، شهر را گرفت و کارون را بی قرار کرد.چه روزها 
که پرچم ســیاه یکی یکی خانه هــا را نشــان دار کرد،چه 
روزها که جوانان سرزمینم عاشــقی را در خانه هایی که 
نامش ســنگر بــود تجربــه کردند،چــه روزها کــه محراب 
ســنگرها خونین شــد و چه روزها که همه یکپارچه یک 
پیکر بودند.»آمده موســم فتــح ایمان،شــعله زد بر افق 
نــور قــرآن،در دل بهمــن ســرد تاریخ،لالــه ســرزد زخون 
شهیدان،لاله ها قامت ســرخ عشق اند،سرنوشت تو با 
خون نوشــتند...«و به راســتی که سرنوشــت تو با خون 
نوشــتند را می شــد آن به آن در کوچه های شــهر دید در 
کنار فریادهای بی صدای مادران...دیدیم لرزیدن پای 
ک را لمس  ســتم را،دیدیم پشــت اهریمنان چگونه خــا
کرد و شنیدیم نوای لبیک اهالی سرزمینمان را که سرود 
زیر بار ستم زندگی بس را جانانه تفســیر کردند.چه زیبا 
گفت افشــین ســرفراز و چه با غــرور خواند رضــا رویگری، 
»فــردا کــه بهــار آیــد آزاد و رهــا هســتیم« و طعــم آزادی را 
چشــیدیم زمانی که از اســارت طاغوت و طاغوتیان رها 
شدیم...اســارتی که بند بندش به وســعت یک کشــور 
بود...و  39 سال گذشت.39 سال از روزگاری که به حق 
تلخ تر از زهر بود.هنوز از خون شهیدان لاله به بار می آید 
و همچنــان در اوج خدا هســتیم...فراموش نکــرده ایم 
و فراموش هم نخواهیم کرد جوانان دیروز عهدشــان با 
انقلاب را محکم بستند.غیرتشــان را با رفتــن به میدان 
جنگ به نمایش گذاشتند و امضایشــان خونی بود که 
در راه حق نثار کردند.اینها تمام شــدنی نیست.شــهدا 
تمام نشدنی ترین حقیقت انقلاب هستند که هرگز رنگ 

کهنگی نخواهند گرفت....

یــــادداشــــــــت نخســــت  
فـــــرزانه فرجی

نظم فصل ها به هم ریخت.دیگر 

سردی هوا تن را نمی لرزاند.بهار را 

در زمستان می شد به راحتی دید و 

حس کرد و حالا بعد از گذشت 39 

سال وقتی پا در دهه مبارک فجر 

می گذاریم، هوای بهمن ماه همچنان 

بهاری است.بی شک »شاه رفت« و 

»امام آمد« تکراری نشدنی ترین تیتر 

برای ماست...

بهمن ماه پر از رمز و رازهای نگفته 

است. رمزهایی که پر از حرف های ناب 

شهداست. حرف هایی که فقط خدا 

شنید.حرف هایی که در دل آن نابودی 

استبداد،فریاد می زد.حرف های دو 

نفره شهیدان با خدا در خلوت های 

دونفره شان.حرف هایی که بعد از 

گذشت سال ها، انقلاب را همچنان 

جاودانه نگه داشته است.

 و شور انقلاب تمامی ندارد. بهمن  که 

می آید،نشاط سراسر کشور را در آغوش 

می کشد.آذین بندی ها،سرودهای انقلاب، 

مرور خاطرات،رفتن ظلم و آمدن حق و...

اینها هرگز اسیر تکرار نمی شود.هرگز رنگ 

خاکستری نمی گیرد و هرگز از یاد نمی رود 

روزی که ملت یک هدف داشت و یکپارچه 

یک تن شد.

اصفهــان از نخســتین شــهرهایی اســت 
کــه از آغــاز تــا پیــروزی انقــلاب اســلامی، 
وارد صحنه مبــارزه با رژیم پهلوی شــد و 
به ســرعت، به عنوان یکــی از اصلی ترین 

کانون های نهضت ...

کوتــاه داستـانـــی »تـــک خوان«  فـــیلم 
ماجــرای پســربچه ای را روایــت می کنــد 
کــه قــرار اســت در روز راهـــپیمایی بــه 
همــراه گــروه ســرود مدرسه شــان بــرای 
 مردم ســرود اجرا کننــد. بازیگوشــی ها و

 شیطنت های این پسربچه ...

کتــاب »مأموریت بــه تهــران«، خاطرات 
ژنــرال رابــرت هایــزر، مأمــور ویــژه ایالات 
متحــده آمریــکا بــرای مقابلــه بــا نهضت 
اسلامی مردم ایران، با ترجمه نعمت الله 

عاملی توسط انتشارات ...
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با تورق اسناد تاریخی بررسی شد

 انقلاب اصفهان
ک زیر ذره بین ساوا

پیشنهاد این هفته عمار

»تک خوان« فیلمی که 
داستانش در راهپیمایی  های 

انقلاب، رقم می خورد

کافه کتاب

خاطرات مامور ویژه 
ایالات متحده آمریکا  در 

»مأموریت به تهران«

در این شماره می خوانید
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 از مبارزه فرهنگی تا مبارزه سیاسی
به روایت »حاج سیدحسن نوربخش«
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گفـــــت وگو            
زینبتاجالدین

امام)ره( را از کی شناختید؟
ازسال40کهآیتاللهبروجردیبهرحمتخدارفتند.

چطور؟
آنزمانمراجعمختلفیهمچونآیتاللهگلپایگانی،
آیتاللهمرعشی،آیتاللهمیلانی،آیتاللهخوانساری،
آیــتاللهحکیــموآیــتاللهخمینــیبــرایمرجعیــت
مطــرحشــدندوازآنجایــیکهمــنامــامخمینی)ره(
راچهــرهمبارزتــریدرمقابلرژیمشاهنشــاهیدیده
بودم،ایشانرابهعنوانمرجعتقلیدخودمانتخاب

کردم.

بعــد  و  شــدید  مقلدشــان  اول  یعنــی 
مریدشان؟

بله.

از کی مرید شدید؟
ازسال42وبعدازقیامپانزدهمخرداد.

پس قیام پانزدهم خرداد را می توان محرک 
اصلی شما دانست!

زمانیکهقیامپانزدهمخردادرخدادمندانشآموزدر
مقطعدبیرستانبودم.البتههمدرسمیخواندموهم
کناربرادرمکارمیکردم.ازآنزمانبودکهتصمیمگرفتم
درمــورداینموضوعــاتواتفاقاتومســائلیکهپیش

آمدهبود،بیشترتحقیقوجستوجوکنم.

این تحقیقات نتیجه ای هم داشت؟
بلــه،نتیجــهاشهمیــنتاســیسکانــونانتشــاراتو

صفحاتمذهبینوربخشبود.

این کانون را با چه هدفی راه اندازی کردید؟
آنزمانبهدلیلفقرفرهنگی،داخلبیشــترماشینها
ودرمکانهایعمومیموســیقیهایزنندهومبتذل
ازخوانندههایزنگذاشتهمیشــدکهخباینقصه
بــرایخانوادههایمذهبــیوعامهمــردمزجــرآوربود.
لذااینموضوعنقطهشروعیشدتامنبهفکربیفتمو
راهحلیبرایآنپیداکنم.حتیازآیتاللهخادمیهم
مشــورتگرفتمکهایشــانهمگفتندهرطورکهصلاح

استاقدامکنید.

و شما اقدام کردید؟
بلــه.خوشــبختانهبــاتاســیسایــنکانــونتوانســتیم
درمقابــلآنموســیقیهایمبتــذل،صــوتقــرآنو
موسیقیهایمذهبیرابهشکلصفحهگرامیانوارهای
حلقهایتولیدکردهودراختیارمردموحتیرانندههای

کسیهابگذاریم. تا

آن موقع چندسالتان بود؟
منآنموقعهجدهسالبیشترنداشتم.

اوایــل فعالیت تــان روی صفحــه گرام هــا و 
نوارها به چه شکل بود؟

اولیــندورهقرآنیکــهازمصــرآوردیــم،ازشــیخمحمود
خلیلالحصــریبودکهشــاملســیجزقرآنمیشــد.
سخنرانیهایمرحومفلسفیکهدرمسجدسیدانجام
میشد.یااشعاروسرودههاییبهمناسبتولادتائمه
ومنجملهدرموردامامزمان)عــج(رارویاینصفحه
گرامهــایــانوارهــایحلقــهایمیزدیــم.مثلاشــعریرا
مرحومپــرورشبهناممهــدیبیاســرودهبودکــهگروه
ســرودنابینایانابابصیرآنراخواندندومــاهمضبطو
تبدیلبهصفحهگرامشکردیم.یاشــعرحســینجان
کهبهمناسبتسومشعبان،درسراسرایرانتوزیعشد.

از ابتدای تاسیس در همین مغازه بودید؟
نه.اولینکانونمادرچهارسوقودرخیابانیکهاسمش
خیابانشاهبود،برپاشد.مدتیکهگذشتبهخیابان
چهاربــاغروبــهرویپــلاررفتیــمودربحبوحــهروزهــای
پیــروزیانقلابمجــددابهایــنمحلبرگشــتیموحالا

سالهاستکهدرهمینمکانفعالیتداریم.

غیر از شــما موسســه دیگری هــم در ایــن زمینه 
فعال بود؟ یا اینکه بعدها فعال شود؟

روزیکهرفتهبودمشــرکتجــارتاتابلویکانونانتشــارات
خودمــانراســفارشبدهــم،تابلــویکانونــیدیگــربــهنام
»کانــونجهاناســلام«راآنجادیــدم.جویاکهشــدمگفتند
اینکانونتوســطافــرادیمتدینوروشــنمثــلمهندس
مصیب،آقایگلبیدی،آقایپرورشو...درخیابانآمادگاه

تاسیسشدهاست.

فعالیت آنها چه بود؟ 
کانــونجهــاناســلام،کانونــیعلمی-فرهنگــیبــودکــه
برنامههایمتنوعیراشــاملمیشــد.مثلادانشــمندانو
علماییهمچوناستادمطهریوآیتاللهمکارمو...رابرای
ســخنرانیدعوتوبحثهایاســلامیرادنبالمیکردند.
عصرهایجمعههمجلسهعمومیداشتند.برایخواهران
همخانمامینصحبتمیکردندکهخبکانونماهمتمام

اینسخنرانیهاراضبطومنتشرمیکرد.

برگردیــم بــه فعالیت هــای خودتــان... غیــر از 
راه اندازی این کانون کار دیگری هم می کردید؟

بله.کارکهزیادبــود.مثلایکیدیگرازکارهایماشــرکتدر
جلســاتتفســیرقرآنمرحومآیتاللهزندکرمانیازعلمای
بزرگاصفهــانبودکهمنزلماتشــکیلشــد.بــرادرمهماز
مریدانایشــانبود.بعدازجریان15خرداد،اینجلســات
کمکمحالوهوایدیگریبهخودگرفت.طوریشدهبود
کهصحبتهایآیتاللهزندکرمانیراضبطودرهمانخانه
تکثیروتوزیعمیکردیم.حتیاعلامیههاراهمبهاینشکلو
بعدازجلساتایشاندستبهدستبهمردممیرساندیم.

در حوزه انتشارات چه فعالیت هایی داشتید؟
بخشیازفعالیتهایمامثلانتشاراصولعقایدبهسهزبان
فارسی،عربیوانگلیسی،مصورکردنآیاتقرآنبهصورت
پوســتر،کارتپســتالوتبدیلآنهابــهاســلایدونمایشدر
مســاجدبود.بعدهاآقایبیآزارتهرانیاینهــارابهکتابیبه

نامرازکوههاودریاهاکهکتابمعروفیاست،تبدیلکرد.

چه شد که رفتید خیابان چهارباغ؟
نیازداشتیمبهیکفضایبزرگتر.آنجافعالیتهایکانون
بهقدریوســیعتروبــهروزترشــدوبهتــرازقبلکارهــاانجام

میشد.

پس چرا  برگشتید به طالقانی و این مغازه ای که 
الان در آن هستید!

دلیلبرگشــتمان،کتابفروشییاانتشــاراتقائمبودکهدر
ک کنارمغازهماقرارداشتوحساسیتزاییاشبرایساوا
گاهبهکارماهم بهمراتبزیادترازمابود.اینموضوعناخودآ
لطمهمیزدوداشتبهضررمانتماممیشد.برایهمین

تصمیمگرفتیممکانمانراتغییردهیم.

ک زیاد به سراغ آنها می آمد؟ یعنی ساوا
بلهخب.بههرحــالکتابهایممنوعــهویاتحتتعقیب
درداخــلمغازهشــانزیــادبــود.مامورهــاهممــدامآنجــارا
میپاییدنــدوحتــیمامــورگذاشــتهبودنــدوزیرنظرشــان
داشتند.اینموضوعباعثشدهبودکهآزادیعملماگرفته

شدهورفتوآمدهابهمغازهمانکمترشود.

یعنــی مغازه شــما بــه انــدازه آنهــا حساســیت زا 
ک را مشکوک  نبود؟ هیچ چیزی نداشــتید که ساوا

کند؟
چرابههیچیکهنبود.بههرحالداخلمغــازهماهمموارد
کزیادبود؛ولیخبمنیکرازورمزی ممنوعهبرایساوا

برایخودمداشتمکهباعثشدهبودکمتربهسراغمبیایند.

چه رمزی؟
یکبارآقایشــکوهیفروشــندههمانکتابفروشــیبهمن
گفت:»چرامامورانکتابهایمنرامیبرند؛ولیبانوارهای
توکاریندارند؟انگارازتومیترسندوکاریبهکارتندارند.
چهجوریه؟«گفتمرمزشآیه»وجعلنامنبینایدیهمسدا
....«است.اینآیهرابنویسوگوشــهایازمغازهاتبگذار.
کسیدیگرکاریباتوندارد.اتفاقافردایآنروزکتابحدیقه
کقرارمیگیردوازقضاهمان الشیعهدرلیستممنوعهساوا
روزبرایآقایشکوهیاینکتابازقممیآید.تعریفمیکرد
کتابهاراتویچشــممغازهقراردادهبــودم؛ولیبهمعجزه
همینآیهکهنوشــتم،مامــورانموقعبررســیمغــازهآنهارا

ندیدندورفتند.

ک را هم دارید؟ سابقه دستگیری ساوا
دســتگیرینهولیچندمرتبهآمدندومنرابرایبازجویی
باخودشــانبردنــد.کــهآنهمیکنصــفروزبیشــترطول
کنبود،آنوقت نمیکشید.البتهاوایلچیزیبهاسمساوا

کبعدهاآمد. سازمانامنیتبودرویپلشیری.ساوا

و نتیجه آن بازجویی ها چه می شد؟
چندتاســوالوکمینصیحتوبعدهمیکتعهــدوامضاو
آخرسرهممیگفتندبرویدپیکارتان....ودیگرکارسیاسی

نکنید.یکجوراییازمنحسابمیبردند.

وجواب شما چه بود؟
میگفتمکارسیاسی؟کدامکارسیاسی؟مگرمامورانشما
ســوادندارند.ماکهرویتابلویمغازهماننوشــتیمکانون
انتشــاراتصفحاتمذهبی!سیاســیچیه؟قــرآنداریمو
سخنرانیکههیچکدامسیاسینیستند.خلاصههمینطور
مــارامیبردنــدومیآوردنــدودســتآخــرهمهیــچچیزی

عایدشاننمیشد.

ولی شما کار سیاسی می کردید...
بله؛ولــیخبچونتابلــوداربودیم،خیلیمراقــببودیمو
احتیاطمیکردیمکهکســیچیزیمتوجهنشــود.ازطرف
دیگردستگیریماهمخیلیبهنفعشاننبودوچونکانون
مادرکلکشورمعروفشــدهبود،مطمئناخبرشهمهجا

سروصداایجادمیکرد.

گفتید کل کشــور، شما با شــهرهای دیگر هم در 
ارتبــاط بودیــد و یا اینکــه نماینــده ای در هر اســتان 

داشته باشید؟
بله.ماشعبیدرشهرهایمختلفداشتیم.مثلادرمشهد
آقاینوربخــش،درقممرحــومدوانیوآقایســنجیده،در
شیرازآقایجلالی،درتهرانمرحومتوسلیو...یکمداح
خوشصداهمبراینوارهایمانانتخابکردیمازقمبهنام
مرحومحاجحسینکوچکزاده.ازآقایغزالیویامرحوم
حاجآقااحمدامامیوهرگویندهایکهصدایخوشداشت

هماستفادهمیکردیم.

از چــه زمانــی سیاســت چاشــنی کارهای شــما 
شد؟

ازهمــانروزهــایاول...شــایدظاهــرفعالیتهــایکانون
مــابیشــترفرهنگــیبــود؛ولــیخــبدرمتــنوبطــنهمــه
کارهایمانسیاســتحــرفاولرامــیزد.ماهرتلاشــیکه
میکردیمبــرایانقلاببود.بــرایزندهماندنــشوپیروزی
امامخمینی)ره(کهخبهمهاینهامیشودکارسیاسیدر

دلکارفرهنگی.

از کی سخنرانی های امام را توزیع می کردید؟
ازهمــان15خــردادنوارامــامرابهصــورتحلقــهایتکثیرو

بلافاصلهتوزیعکردیم.

خــب ایــن ســخنرانی هاچطور به دســت شــما 
می رسید؟

واسطههاییبودندبههرحالکهبهدستمابرسانند.

یعنی جوری نبود که خودتان بروید سراغ آنها!
نهآدمهاییمشخصشدهبودندبرایاینکار.البتهبا
توجهبهاینکهمامورانهمیشــهدورتادورمغازهگشت
میزدنــد،واســطههاخیلیبایــدحواسشــانراجمع
میکردندکهکســیمتوجهکارشــاننشــودوآتودست

آنهاندهند.

پس شما بیشتر تکثیر کننده بودید!
بله.عمدهکارماتکثیربودوالبتهبعدازآنتوزیع.

اعلامیه هم پخش می کردید؟
منبهطــورخــاصاعلامیــهپخــشنمیکــردم؛ولیبه
دستمکهمیرسید،میدادمبهدیگرانتاتکثیرکنند.
گروههایتوزیعکنندهاعلامیههــا،میآمدنددرمغازه

ما،نوارکاستمیگرفتندواعلامیهبرایمانمیآوردند.

از روزهــای اوج انقــلاب بگوییــد. گفتیــد 
برگشته بودید به خیابان طالقانی!

بلــه.مــانزدیــکبــهروزهــایاوجانقــلابوبــهدلیــل
حساسیتیکهآنانتشاراتقائمبرایکانونماایجاد
کردهبودبهخیابانطالقانیبرگشتیمودرهمینپاساژ
اینمغازهراگرفتیم.آنروزهافضایکشوروبهموازات
آناصفهانبهچهشکلیشدهبودکهبیپروافعالیت
میکردیمونوارهاحتیســخنرانیهایسیاسیرافورا
تکثیروتوزیعمیکردیم.مثلادربحبوحهتظاهراتها
سخنرانیهایامامراکهمیآمدفوریتکثیرمیکردیم
وبهچندساعتنشدهکلشهرباایننوارهاپرمیشد.

آنموقعدیگرکارمخفیوعلنیمایکیشدهبود.

فعالیت هایتان بیشتر نشد؟
چراتظاهراتیکیشبودوخیلیفعالیتهایدیگر.

خانه تان هم درگیر فعالیت های سیاسی و 
برنامه های انقلاب  شده بود؟

بلــه.اوایلکــهتکثیــرنوارهــاوصفحــاتمذهبــیرادر
خانهمــانانجــاممیدادیــم.ازطــرفدیگــرجلســات
تفسیرقرآنمرحومآیتاللهزندکرمانیدرمنزلمابرگزار
میشدیااولینجلسهایکهقراربودحکمبدهندبرای
آیتاللهخادمکهمجتهدشــهرباشــددرخانهمابرگزار
شــد.خلاصهکهدرروزهایمنتهیبهپیروزیانقلاب

چندینجلسهمهمدرخانهماتشکیلشد.

در جریان تحصن منزل آیت الله خادمی هم 
حضور داشتید؟

بلــه.مــندرچهــارمــاهاوجانقــلابدرجریــانبیــت
آیتاللهخادمــیهمبــودمودرزمینههــایمختلفبا
آنهاهمکاریداشتم.اصلابیشترجلساتبیتآیتالله
خادمیدرخانهماتشکیلمیشــد.حتیآنشبآخر
کهبناشدتحصنتمامشودازخانهماباامامدرفرانسه
تماسگرفتهشدکهایشاندستورپایانتحصنرادادند

وگفتندبرویددرمساجد.

با امام هم دیدار داشتید؟
دیدارمانمثلهمهمردمهمانموقعیبودکهآمدند

ایران؛یعنی12بهمندرتهران.

 آنطور که شــنیده ام شــما اســناد زیــادی از آن 
سالها در اختیار داشتید که همه آنها را به شکل 

کتاب درآورده اید...
بله،بعــدازپیــروزیانقلابدیدماســنادمزیاداســت،
ابتداسالاولپیروزییکنمایشگاهدرمسجدمقابل
مغازهمــانگذاشــتم.بعدهــمدعــوتکردمهرکســی
اســناددورهانقــلابرادارد،بیــاوردکهمتاســفانههیچ
کســینیاوردوانگارهمهترســیدهبودند.منــمتدریجا
جلداولکتابمراکهچهلمهایانقلاباســت،شــروع
بهنوشتنکردم.جلددومهفتههایانقلاببود.جلد
سومروزشماروجلدچهارمازپیروزیتاارتحالامامکه
اینچهارجلدمنتشرشدهاســت.جلدپنجمکههنوز
منتشرنشدهودردستاقداماست،قصدداردافرادی
کهاینچهلپنجاهسالهموثربودند،رابهترتیبحروف

الفبامعرفیکند.

مردی که با  کاست هایش در اصفهان انقلاب کرد
از مبارزه فرهنگی تا مبارزه سیاسی به روایت »حاج سیدحسن نوربخش« 

دو  یکـــی  صبـــح  داده.  نشـــان  خـــودی  اســـت  وقتـــی  چنـــد  زمســـتان 
کـــه ســـروکله اش پیـــدا شـــده و نـــور خورشـــید از لابـــه  ســـاعت اســـت 
ــن  کـــف زمیـ ــر  ــی، بـ ــان طالقانـ ــوی خیابـ ــو در تـ ــان تـ ــاخه های درختـ لای شـ
کنـــد. اینجـــا آنقـــدر دکان هـــا بـــه هـــم  گـــرم  افتـــاده تـــا شـــاید تـــن ســـردش را 
کاســـب ها چشم شـــان تـــوی چشـــم هـــم می افتـــد  کـــه همـــه  نزدیک انـــد 
کـــرده و یـــا حداقـــل بـــرای هـــم دســـت یـــا  و مجبورنـــد بـــه هـــم ســـام 
کـــوروش ســـابق،  کوثـــر یـــا همـــان  ســـری تـــکان دهنـــد. مقصـــد مـــا پاســـاژ 
طبقـــه همکـــف، دســـت راســـت، »کانـــون انتشـــارات و صفحـــات مذهبـــی 
ــای  ــد آدم هـ ــل رفـــت و آمـ ــا محـ ــال هـ ــه سـ کـ ــی  نوربخـــش« اســـت. جایـ
مختلـــف از انقابیـــون و سیاســـیون تـــا حتـــی مامـــوران ســـازمان امنیتـــی 
ک بـــوده اســـت. همـــه مغازه هـــای ایـــن پاســـاژ قدیمـــی ســـبک  و ســـاوا
کـــه وقتـــی واردش می شـــوی  گرفته انـــد بـــه جـــز  ایـــن مغـــازه  امـــروزی 
گـــرد فراموشـــی هـــم بـــر روی خاطـــرات  دســـت نخـــورده مانـــده و حتـــی 

آن ننشســـته اســـت. حـــاج »سیدحســـن نوربخـــش« مثـــل همان ســـالها 
ــه  ــا را زنـــده نگـ ــتاده و اینجـ تـــوی دکان و پشـــت دخلـــش باصابـــت ایسـ
کتاب هـــای  کار می کنـــد اســـناد تاریخـــی،  داشـــته اســـت. اینجـــا تـــا چشـــم 
کاســـت از ســـخنرانی های مـــردان بـــزرگ انقـــاب،  قدیمـــی، نوار هـــای 
حتـــی  و  شـــهدا  سیاســـی،  تاثیرگـــذار  چهره هـــای  از  عکـــس  و  پوســـتر 
اعامیه هـــای امـــام وجـــود دارد. نوربخـــش یکـــی از مـــردان نام آشـــنای 
ــا  ــابقه آبـ ــه سـ کـ ــاله  ــاد و یـــک سـ ــردی هفتـ ــان انقـــاب« اســـت. مـ »خیابـ
و اجـــدادی خوبـــی هـــم دارد. نـــوه دختـــری شـــیخ »لطـــف الله شـــمس 
الواعظیـــن«؛ یکـــی از واعظـــان و منبری هـــای معـــروف اصفهـــان در دوره 
کاســـب و البتـــه از روحانیـــون  رضاشـــاه و پســـر »سیدابوالقاســـم نوربخـــش« 
ـــد پـــدرش تنهـــا  ـــدان مرحـــوم آسِـــد محمدباقـــر درچـــه ای... می گوی و  مری
کـــه دهه هـــای 40 و 50 در شـــهرضا عکـــس امـــام را از بـــالای  کســـی بـــوده 
کاری بـــه او نداشـــته اســـت!  کســـی هـــم  ســـر مغـــازه اش پاییـــن نیـــاورد و 

ک زیاد کاری به کارمان نداشت      چون تابلودار بودیم، ساوا
     دستگیر نشدم؛ ولی چندبار برای بازجویی من را با خود بردند

     از خانه ما با امام در پاریس تماس گرفته شد که ایشان دستور پایان دادن به تحصن منزل آیت الله خادمی را دادند
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اصفهــان از نخســتین شــهرهایی اســت کــه از آغاز تــا پیروزی 
انقــاب اســامی، وارد صحنه مبارزه بــا رژیم پهلوی شــد و به 
سرعت، به عنوان یکی از اصلی ترین کانون های نهضت انقابی 
نام گرفت. بازاریان، دانشــجویان و روحانیون از شــیوه هایی 

همچون پخش اعامیه، ســخنرانی، اعتصاب و راهپیمایی، 
اعتراض خود به حکومت محمدرضا پهلوی را ابراز می کردند. 
ک )ســازمان  وقتــی مبــارزات در اصفهــان اوج گرفــت، ســاوا
اطاعات و امنیت کشور( در این استان فعال شد و اصفهان، 

اولین شهری بود که در آن حکومت نظامی برقرار کردند. 
ک اصفهــان در ســال 1338 با ریاســت »احمــد واثقی«  ســاوا
تاسیس شــد. »ســرهنگ محمود صدقی« در ســال 43 زمام 

ک اصفهــان را در دســت گرفــت. ســال بعد »ســرهنگ  ســاوا
ابوالفضل تقــوی« به اصفهــان آمد و تــا پاییز 57 ریاســت این 
سازمان را برعهده داشت. »سرتیپ جال سجده ای« آخرین 
ک در اصفهان بود و تا سقوط رژیم در این سمت  رئیس ســاوا
ک اصفهــان در شــهرهای ســمیرم، داران  باقــی مانــد. ســاوا
و آریاشــهر نیــز حضــوری فعــال داشــت و از ایــن طریــق، دیگر 

شهرهای اصفهان را هم تحت نظر قرار می داد.

ک از شهرمان، در مجموعه  حاصل گزارشات نیروهای ســاوا
ک: استان  چهار جلدی »انقاب اسامی به روایت اسناد ساوا
اصفهان« گردآوری شــده است. مرکز بررسی اســناد تاریخی، 
ک از تاریخ  ناشر این مجموعه بوده و بیش از 1300 گزارش  ساوا
اول آبــان 1356 تــا ســی ام مهــر 1357 را پیــش روی مخاطب 
گذاشته است. روزنامه اصفهان زیبا در ادامه، گزیده ای از این 

اسناد را مرور می کند:

ک انقلاب اصفهان، زیر ذره بین ساوا
گــــــــــــــــــــــــــــزارش            

مریم اسدی جعفری

با تورق اسناد تاریخی بررسی شد

      اولین گزارش های ساواک
اول آبــان 1356 هم زمان با شــهادت ســید مصطفی 
خمینــی در نجــف، روحانیــون اصفهــان مراســم 
بزرگداشــتی بــرای وی برگــزار کردنــد و زنجیــره ایــن 
ک به  برنامه ها گسترده شد. اولین گزارش های ساوا
یادبود سید مصطفی خمینی در اصفهان اختصاص 

دارد:
     در ســاعت 17 روز 36/8/1 ]1356/8/1[ در 
مدرســه علمیــه ذوالفقــار، هنگامــی کــه حــاج آقا 
حسن امامی درس اصول عقاید می داد، او را پای 
تلفن خواستند. موقعی که برگشت مضطرب بود، 
طلاب علت ناراحتی ایشان را جویا شدند رغبتی 
به پاسخ دادن نداشت... صبح روز 36/8/2 یک 
قطعه پارچه سیاه در ســر درب مدرسه کاسه گران 
چســبانده بودنــد و روی آن نوشــته بــود، به علت 
گهانــی آیــت الله زاده خمینــی مجلــس  فــوت نا
ترحیمی روز چهارشنبه 36/8/4 در مدرسه صدر 
بازار برگزار می شــود. عین این نوشــته را در نزدیک 
مدرسه نوریه، مسجد شیره پزها و سر کوچه شیخ 

بهایی در بازار چسبانیده بودند.«
برگــزاری مراســم بزرگداشــت آیت الله ســید مصطفی 
خمینی به شهرهای سمیرم، نجف آباد و کاشان هم 
کشیده شد. در نهایت، درگیری و تظاهرات در بازار و به 

تبع آن، اعتراضات دانشجویی سر گرفت. 

      مقاله جنجالی »اطلاعات«
روزنامه اطاعات در روز هفدهم دی ماه 56، مقاله ای 
توهین آمیز نســبت بــه امــام خمینــی)ره( در ســالروز 
کشــف حجاب نوشــت. هنگامی که کامیــون حامل 
روزنامه  هــای اطاعات بــرای قم و اصفهــان از دروازه 
قم وارد این شــهر شــد، مردم به کامیون هجوم برده 
و روزنامه هــا را بــه آتــش کشــیدند. ســرانجام حرکت 
اصلی مردم قم، در روز نوزدهم دی ماه شکل گرفت و 

جمعی از مردم به شهادت رسیدند.
مــردم اصفهان نیز بــرای بزرگداشــت این شــهدا به پا 
خاستند و مراسم ختم برگزار کردند. بازار تعطیل شد 
و ایــن موضــوع، در صــدر ســخنرانی های روحانیون 
ک در گزارشی به فعالیت  های  شنیده می شد. ســاوا
مخفیانــه آیــت الله خادمــی دربــاره مقالــه روزنامــه 

اطاعات اشاره می کند:
     بــرای اطــلاع مورخــه 36/10/22 تعــدادی از 
روحانیــون اصفهــان به منــزل آقای حاج حســین 
خادمی واقع در خیابان شیخ ابومسعود مراجعه 
و ضمــن صــرف ناهــار در آنجــا و قرائت قســمتی از 
متن روزنامه اطلاعات مورخــه 36/10/17 تحت 
خ و ســیاه ایــران« بحــث و  عنــوان »اســتعمار ســر
گفتگو نمــوده و اظهار می دارنــد، ما منتظر تصمیم 
علمــا و روحانیون قم می شــویم که هــر تصمیمی 
که از جانب آنــان اتخاذ گردیــد، در اصفهــان اجرا 
نماییم... همان روز، حدود 20 نفر از جوانان تحت 
عنوان دانشجو به منزل او رفته و ضمن قرائت قرآن 
به او تســلیت گفته اند که وی مدعی است آن ها را 

نمی شناسد.«
مــردم تبریــز در روز 29 بهمن ماه به مناســبت چهلم 
شــهدای قم قیام کردند و مجدد تعدادی از مردم به 
ک و خون کشیده شدند. اصفهان دوباره غرق در  خا

عزا شد و مبارزات جدی تری شکل گرفت: 

     روز 36/11/25 در مســجد و چنــد دانشــکده و 
ســلف ســرویس دانشــگاه اصفهــان، اعلامیه هــای 
دست نویســی نصــب و در آن هــا قیــد گردیــده بــود: 
»به پــاس چهلمیــن روز شــهدای قــم، روزهای شــنبه 
و یکشــنبه از رفتــن بــه کلاس خــودداری نماییــد.« 
اعلامیه های مزبور توســط افراد انتظامات جمع آوری 
شد. در مورد شناسایی نویسنده، اقدام خواهد شد.

همچنین گزارش هایی از گم شدن دستگاه های فتوکپی 
ک  مدارس و پخــش نوارهای مشــکوک، در اســناد ســاوا
وجود دارد که گسترش تکثیر و پخش اعامیه ها در سطح 

شهر اصفهان را پیش بینی می کند:
 در شهر اصفهان، تعدادی افراد 

ً
     36/12/23 اخیرا

ناشناس تعداد زیادی نوار کاست را به عنوان نوارهای 
خالــی و نــو بــا قیمــت 50 ریال بــه فــروش رســانده اند 
و چــون خریــداران، نوارهــای اشــاره شــده را بــه منزل 
برده و خواســته اند که از آن ها اســتفاده کنند، متوجه 
گردیده اند که نوارها حاوی سخنرانی های خمینی در 
زمینه فلسفه و جزییات تظاهرات اخیر و سایر مسائل 
مربوطه می باشد. تعداد نوارهای موصوف قابل توجه 

بوده است. 

      اتحاد انقلابی حوزه و دانشگاه
چهلم شــهدای تبریز به نــوروز و هفته های آغازین ســال 
57 گره می خورد. پخش نوار و اعامیه در اصفهان قوی تر 
شــده و مردم برای حضور در مراســم بزرگداشت شهدای 

تبریز آماده می شوند:
     ساعت 14 روز 37/1/11 ]1357/1/11[ حدود 3هزار 
نفر از اهالی اصفهان به مسجد اعظم حسین آباد واقع 
در خیابــان گیــو تحت عنــوان نمــاز جمعــه، اجتماع و 
سید جلال طاهری حســین آبادی فرزند عبدالخالق 
که ممنوع المنبر می باشــد، اقامه نماز جمعه نموده و 
ســپس به منبر رفته و وقایع قم و تبریز و مسجد حکیم 
اصفهــان و همچنیــن آزادی زن را از نظر قرآن تشــریح و 
 انتقاد نموده... و با ادامه سخنرانی، موجب 

ً
شــدیدا

تهییــج و تحریک افــکار حاضریــن گردیــده و در پایان 
گفته است: نیازی نیست کسی مرا تا منزل همراهی کند 

 به منزل خواهم رفت...«
ً
و شخصا

ک از فروردین تا تیر ماه 1357 به  غالب گزارش های ســاوا
شناسایی دانشجویان، دانش آموزان و معلمان انقابی 
اصفهان اختصــاص دارد کــه از جملــه آن ها می تــوان به 
ک  »حسنعلی زهتاب« و »حسین ایزدی« اشاره کرد. ساوا
با تهیه گزارش، این مبــارزان را تحت نظر قــرار می داد. در 
ادامــه، گزارشــی از اقدامات »دانشــجویان مدرســه عالی 

کاشان« آمده است:
     ساعت 5:30 بعدازظهر پنجشنبه 37/2/7 علیباز 
علمدارلو نوار مذهبــی را که چند روز پیش از حســین 
عابدی گرفته بود، بر روی ضبط گذاشــت. در این نوار 
که توســط آقای رضوان و کلانتر در قم پُر شــده است، 
موضوع درباره چهلم کشته شدگان قم می باشد و این 
نوار بسیار تحریک کننده و تمامی شعارهای ضدملی 
و میهنی می باشد. هر کسی به منزل علمدارلو بیاید، 
ایشان این نوار را می گذارد و می گوید: باید مسائل روز 
گوکننــده حقایقی  را از زبــان این افــراد شــنید و اینها باز
هستند که برای ما ملت مبهم است. مسعود رضایی 
گفت: دیگر این مسائل برای همه مردم روشن و واضح 
است، فقط باید فرصتی یافت که بتوان، مردم جواب 

این مسائل را با عمل بدهند.«

شــجاعت دانش آمــوزان دبیرســتانی در ایــن مقطــع از 
تاریخ، ستودنی است. تعداد زیادی گزارش و سند درباره 
فعالیت های دانش آمــوزان اصفهان و شــهرهای اطراف 
ک دیده می شــود که به یکی از آن ها  در میان اسناد ساوا

اشاره می کنیم:
     37/2/8 ســاعت 20:20 روز جــاری، تعــدادی بــا 
اســتفاده از تاریکی شــب از کوچه های اطراف خیابان 
عباس آباد اصفهان، غرب خیابان چهارباغ عباسی به 
خیابان چهارباغ وارد و با پرتاب قوطی محتوی بنزین 
به طرف سینما نقش جهان و همچنین سه باب مغازه 
مشــروب فروشــی واقع در نبش عباس آبــاد، اقدام به 
شکستن چند شیشه و ایجاد آتش سوزی نمودند... 
یک نفر به نام میرهادی فرزند نورالله محصل سال دوم 
هنرستان اصفهان دستگیر و تحقیق از وی ادامه دارد.

      تبعید آیت الله طاهری
سخنرانی روحانیون در مساجد و محافل خصوصی، نقش 
پررنگی در تنویر افکار عمومی درباره وضع مملکت داشت. 
آیت الله طاهری یکی از این چهره های شاخص بود که به 
ک  خاطر سخنرانی های آتشین سرانجام تبعید شد. ساوا
در گزارشی درباره ماجرای دستگیری و اقامت اجباری این 

روحانی نوشته است:
     ســاعت 12:30 روز 37/4/30 سید جلال طاهری 
حســین آبادی در مســجد حســین آباد اصفهــان برای 
اقامــه نمــاز جمعــه حاضر و حــدود 4هــزار نفر شــرکت 
داشته، وی پس از اقامه نماز بالای منبر رفته و مطالبی 
ج  بدیــن شــرح بیــان داشــته اســت... دولــت از خــار
اســلحه می خرد. ما که احتیاج به اسلحه نداریم زیرا 
با کشورها در صلح هســتیم و این اســلحه برای سینه 
فرزندان خودمان خریداری می شود. اینکه می گویند 
فضــای بــاز سیاســی به وجــود آمــده صحــت نــدارد و 
دارند خودشــان را رســوا می کنند... نامبرده بالا یکی 
از وعــاظ افراطــی و طرفــدار روح الله خمینی اســت که 
به اتهــام ســخنرانی خــلاف مصالــح کشــور و اخلال 

در نظــم عمومی طبق رای دادگاه به ســه ســال اقامت 
اجباری به آذربایحان غربی تبعید و بنا به درخواســت 
آیت الله شــریعتمداری، محکومیت نامبــرده مورد عفو 
 هنــگام ابلاغ به وی عنــوان کرده که 

ً
قرار گرفته. ضمنا

گر مرتکب  من عفو نمی خواهم. زیرا خلافی نکرده ام و ا
خلاف شده ام باید دادگاه وضع من را روشن بکند و تا 
تعیین تکلیف از جانب دادگاه در محل اقامت اجباری 

خواهم ماند.«
بازگشــت آیــت الله طاهــری از تبعیــد بــه اصفهــان، اقامه 
مجدد نماز جمعه و آغاز انتقادهای تند علیه رژیم، باعث 
دســتگیری مجدد و انتقال وی به تهــران، در تاریخ دهم 
مــرداد 1357 شــد. مــردم اصفهــان بــا تجمــع در اطــراف 
منزل آیت الله طاهری، خواهــان آزادی وی شــدند. این 
تجمع منجر به درگیری و شهادت یک جوان شد. حمله 
به کنسولگری آمریکا در اصفهان، تعطیلی بازار و تحصن 
19 روزه مردم به همراه آیــت الله خادمی، از دیگر اقدامات 
برای آزادی آیت الله طاهری بــود. پس از اتمام تحصن در 
تاریخ نوزدهم مــرداد 1357، پلیس با تیرانــدازی هوایی 
خواهــان متفــرق شــدن جمعیــت شــد و در ایــن حیــن، 
عده ای از جوانان به شهادت رسیدند. این درگیری تا عصر 
بیستم مرداد به طول انجامید و چندین نفر به شهادت 
رسیدند. بیستم مرداد، هم زمان با پنجم رمضان بود و به 
کنون یکی از خیابان های شهر به خیابان  همین دلیل، ا
پنج رمضان معروف است. همان روز سرلشکر رضا ناجی، 
فرمانده توپخانه و موشک بر صفحه تلویزیون ظاهر شد 
و اولین حکومت نظامی اصفهان را اعام کرد. نجف آباد، 
همایونشهر و شهرضا نیز حکومت نظامی را تجربه کردند. 
کــرات مفصــل و همــه جانبــه رییــس       پــس از مذا
ک[ که با آیت الله خادمی و نمایندگان  سازمان ]ســاوا
و به دفعــات صــورت گرفته بــود، قــرار گردیــد آیت الله 
خادمــی روز 37/5/19 اعلامیــه ای صــادر و مــردم را 
دعوت نماینــد تــا از منــزل مشــارالیه بیــرون بروند... 
ج و در  اجتماع کننــدگان از منــزل آقــای خادمــی خــار
خیابان ها شــروع بــه تظاهــرات و خرابکاری نمــوده و 

با دخالت ماموریــن، تعدادی مجروح و دو نفر کشــته 
و بقیــه متــواری گردیدنــد... متعاقــب ایــن حــوادث 
 با برداشــتن چند 

ً
حدود هزار نفر از متظاهرین مجددا

نفر از مجروحیــن و مقدار زیادی چوب، آجر و ســنگ و 
حلب هــای متحــوی بنزین به منــزل آیــت الله خادمی 

رفته و متحصن شدند...
تقریباً یک ماه بعد، کشتار 17 شهریور در میدان ژاله تهران 
رخ داد و بازاریان اصفهان، مغازه ها را چندین روز تعطیل 
کنــش تنــد، احضار و دســتگیری  کردنــد. این اقــدام با وا

برخی بازاریان روبه رو شد:
     در ســاعت 9 صبــح روز 37/6/21 بــه اتفاق رییس 
اتاق اصناف از کلیه قســمت های بازار بازدید به عمل 
آمد که تعدادی حــدود 10 درصــد از مغازه ها باز و بقیه 
بســته بودنــد. تعــداد 12 مغازه نســبت به شناســایی 
صاحب آن اقدام و ظرف مدت دو ســاعت نســبت به 
لغو کســب این 12 نفر اقدام گردید. از ســاعت 12:30 
الی 13:30 پرده مربوط که نشان دهنده عدم رعایت 
صاحب کسب و تعطیلی آن می باشد، در روی 12 مغازه 

نصب و قفل آن سیم و سرب گردید. 

      آخرین نفس های ساواک 
حکومت تصور می کرد، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از 
اقدامات خیابانی دانش آموزان و دانشجویان می کاهد؛ 
اما فضاهای آموزشــی، به حلقــه اصلی مبــارزات تبدیل 
ک در مهر  شــدند. به گونه ای که غالب گزارش های ساوا

ماه، به مدارس و دانشگاه ها اختصاص دارد: 
     1357/7/3 صبــح روز جــاری حــدود 40 نفــر از 
هنرجویان هنرســتان صنعتی محمد نراقی کاشــان، 
از محیط هنرستان بیرون آمده و مبادرت به تظاهرات 
و دادن شــعارهای مضــره نموده اند... ســاعت 11 روز 
جاری کلیه دانش آموزان دبیرستان سپهر از محوطه 
ج و به دادن شعارهای مضره مبادرت  دبیرســتان خار
نموده اند. توضیح اینکه شب گذشته در شعب بانک 
ســپه و ملی در کاشــان، ایجاد آتش سوزی شــده و به 
عــلاوه دانشــجویان مدرســه عالی علــوم کاشــان در 
تاریخ 57/7/1 از حضور در جلسه امتحان خودداری 
نموده انــد و نیز صبــح روز جــاری در کاشــان، به علت 
ایجــاد محدودیــت بــرای خمینــی در نجــف، بازاریان 
کز  قصد بستن بازار را دارند که این موارد روی وضع مرا

آموزشی فوق بی تاثیر نبوده است. 
در این میــان نباید از نقش دانش آمــوزان دختر و دبیران 

آنها غافل شد:
 تعدادی از محصلین دبیرســتان 

ً
     برابر اطلاع، اخیرا

دخترانه فــروغ واقع در خیابان مهر خیابــان کورش از 
کبری، شــوکت حیــدری، نیکنام، نیلیان  جمله زهره ا
در دبیرستان دست به تظاهرات زده و اعلامیه مضره 
پخــش می نماینــد و روز 1357/7/24 نیــز تمثــال 
اعلیحضرتین را که در کلاس نصب بوده شکســته اند 
و ایــن امــر موجــب نگرانــی ســایر دانش آموزان شــده 
اســت... همچنین یکــی از دبیــران دبیرســتان به نام 
خانم مدنی، دانش آموزان را به تهیه و مطالعه کتاب 
ابــوذر غفــاری نوشــته دکتــر علــی شــریعتی، تشــویق 

می نمایند.
تعــداد زیــادی از اسنـــاد مهــر مــاه 1357 بــه تعطیلــی 
کاس های دانشگاه  اصفهان و تشکیل جلسه استادان 
و کارمندان اختصاص دارد که نمونه ای از آنها را در ادامه 

می خوانید:

     در تاریخ 1357/7/19 جلسه ای با حضور آقای 
دکتر طوسی، رییس و تعدادی از کارکنان دانشگاه 
اصفهــان کــه هیــات موســس جامعــه کارکنــان 
دانشــگاه می باشــند، در تــالار نفیــس دبیرخانــه 
دانشگاه مذکور تشکیل گردید... محمدحسین 
سیاوشــی به نمایندگی از طرف جامعه کارمندان 
دانشــگاه اظهار داشــت: بــا درود فراوان بــه روان 
ک شهدایی که در چند ماه اخیر با ریختن خون  پا
خویــش و نثار جــان خــود در گوشــه و کنــار ایران 
باعث شــدند که امــروز مــا آزادانه بعد از 25 ســال 
ســکوت مرگبار و محدودیت، خواسته های خود 
را بگوییم... با پشتیبانی کامل از قطعنامه مورخه 
1357/7/18 جامعه استادان دانشگاه، با درنظر 
گر دانشجو نباشد دانشگاهی  گرفتن این اصل که ا
نیست، خواسته های حقه خود را اعلام می داریم 
و بــرای اینکــه خونــی بــه خون هــای ریخته شــده 
کثــر تا یک  اضافه نشــود، اجرای فــوری آن را حدا
هفته خواستاریم و به خاطر بزرگداشت شهدای 
راه آزادی از طرف کارکنان دانشگاه اصفهان، یک 

دقیقه سکوت اعلام می داریم.
مهاجرت امام خمینی)ره( از عراق به فرانسه، فصل 
جدیدی از مبــارزات را رقم زد و اعتصاب کارخانه ها، 

ادارات و دانشگاه ها بیش از پیش انجام شد:
کیست در روز       گزارش گروهان ضربت ناحیه حا
جاری ]1357/7/17[ کلیه کارگران کارخانه ذوب 
آهن به جز کوره بلند و کنورتور و همچنین کارگران 
و کارمندان در محل آریاشــهر دســت به اعتصاب 
کنون رویداد مهمی رخ نداده است...  زده، ولی تا
خواهشمند است دستور فرمایید دو آتشبار از مرکز 
توپخانه و موشک ها برای جلوگیری از اغتشاش و 
تظاهرات بــه ذوب آهن اعزام و در اختیار ســرتیپ 

کلانی سرپرست حفاظت کارخانه گذارده شود.
کـارمنـــدان  کـــلیه  واصلــه،  گــزارش  برابــر   
ســازمان رادیــو و تلویزیــون اصفهــان از صبــح روز  
1357/7/29 دســت از کار کشــیده و خواســتار 
تعویــض رییس امــور عمومی ســازمان شــده اند. 
 مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام منعکس 

می گردد.
ک در اصفهــان، بــه  گــزارش ســاوا و امــا آخریــن 
کبــر پــرورش و حســنعلی  دســتگیری زنده یــاد علی ا

زهتاب اختصاص دارد:
   آقای منوچهر مسعودی، وکیل دادگستری 

ً
     اخیرا

و عضــو جمعیــت حقوقدانــان ایــران، تلگرامــی 
کبر پرورش و حســنعلی  در مــورد بازداشــت علی ا
زهتاب دو نفر از دبیران اصفهان به عنوان دادستان 
شهرســتان اصفهان مخابره شــده که فتوکپی آن 
جهــت اســتحضار بــه پیوســت ایفــا می گــردد...
]بخشــی از نامه وکیــل دو مبــارز[... نامبــردگان بر 
خلاف کلیه موازین قضایی بازداشــت هستند و 
از صحت و سلامت آنان خبری در دست نیست. 
توضیح این نکته ضروری اســت که یکــی از موارد 
اعتراض و اعتصاب دانش آموزان دبیرســتان های 

اصفهان، بازداشت دبیران آن ها می باشد.
ک اصفهــان تــا روز 22 بهمــن 1357 و  گرچــه ســاوا
ســقوط رژیــم پهلــوی فعــال بــوده؛ امــا ایــن آخرین 
اطـاعـاتـــی سازمــــان  ایــن  از  مـوجـــود   گــزارش 

      اجتماع مردم اصفهان در مسجد اعظم حسین آباد اسـت.



»تک خوان« فیلمی که 
داستانش در راهپیمایی  های 

انقلاب، رقم می خورد
فیلم کوتاه داستانی »تک خوان« ماجرای پسربچه ای را روایت 
گروه سرود  که قرار است در روز راهپیمایی به همراه  می کند 
و بازیـگـوشی ها  کـنند.  اجرا  سرود  مردم  برای   مدرسه شان 
 شیطنت های این پسربچه سبب می شود تا اتفاقاتی، اجرای او 

را با مشکلات و موانعی رو به رو کند.
تک خوان را می توان تنها فیلمی نامید که داستانش در یکی از 
راهپیمایی  های انقلاب، رقم می خورد. اولین فیلم بعد از گذشت 
39 سال از پیروزی انقلاب اسلامی که »سید مهدی حسینی« آن 
کنون آماده نمایش از طریق  را در 17 دقیقه روایت کرده است و ا
کران های مردمی هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار است.  ا

کران آن در مساجد،  شما هم می توانید برای دریافت این اثر و ا
کران  که امکان ا ل شهید، مدارس و هر مکانی  پایگاه ها، مناز
آن به صورت جمعی مهیا باشد، اقدام کنید. فقط کافی است 
عبارت »ثبت نام« را به سامانه 3۰۰۰۴۵۵۰ ارسال کنید و یا از طریق 
شماره تماس ۰91۰3۲۶۰93۰ و یا راه ارتباطی تلگرام، سروش و 
آی گپ عمار اصفهان به آدرس AmmarFilmEsf@ درخواست 

خود را اعلام کنید.

  کانال تلگرامی
روزنامه اصفهان زیبا

مـــوجـــودیــت هـــر رســـانه ای به مخاطبانش 
گر امروز بیسیم چی منتشر  است. بی تردید ا
می شــود به آن دلیل اســت که مخاطبانی 
دارد کــه آن را می خواننــد؛ مخاطبانــی کــه 
بیســیم چی بــه نفس آنهــا زنــده اســـــــت.  
باشــگاه مخاطبــان بیســیم چی، ضمیمه 
پایداری روزنامه اصفهان زیبا مجالی است 
برای حضــور آنهایــی که دغدغــه فرهنگ 
دفاع مقدس و نشر اندیشــه های شهدا را 
دارند و بدون شــک بیســیم چی برای آنها 

منتشر می شود. 
پس نظراتتان را بگویید

نقدمان کنید
به ما پیشنهاد بدهید

به ما سوژه معرفی کنید
و خلاصه اینکه با حضورتان دلگرممان کنید

و در این مسیر تنهایمان نگذارید....
برای ارتباط با بیسیم چی می توانید

با ما تماس بگیرید 
ایمیل بزنید 

مطالــب موردنـــظرتان را بـــه آدرس مـــــا 
 پســت کنیــد یــا از طریــق کانــال تلگرامــی
روزنامه اصفهــان زیبا  یا بیســیم چی با ما 

مرتبط باشید.
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کتاب »مأموریت به تهــران«، خاطرات ژنــرال رابرت 
هایزر، مأمور ویژه ایالات متحده آمریکا برای مقابله 
با نهضت اســلامی مردم ایران، بــا ترجمه نعمت الله 
عاملی توسط انتشــارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
منتشــر شــده اســت. هایــزر در 1۴دی 13۵7 به طور 
مخفیانــه وارد ایــران شــد. درواقــع هایزر، روزشــمار 
مأموریت خود از ورود به ایــران در 1۴ دی تا پیروزی 
انقــلاب در ۲۲بهمــن۵7 را در قالــب خاطــرات خود 

نوشته است.
کتــاب دارای ســه فصــل اصلــی اســت. فصــل اول با 
عنوان »آخرین روزهای شاه« به حوادث روزهای 1۴ 
تا ۲۶ دی یعنی روز فــرار محمدرضا پهلوی از کشــور 
پرداخته است. فصل دوم کتاب با عنوان »در انتظار 
امــام خمینــی« بــه رخدادهــای ۲7 دی تــا 11بهمن 
اختصــاص یافتــه اســت. فصــل ســوم نیــز بــا عنوان 
»بازگشــت آیت الله« خاطرات هایــزر از روزهای  1۲تا 
۲۲ بهمن را شــامل می شود. کتاب با ســخن پایانی 
که در واقع تحلیل و نتیجه گیری هایزر از این حادثه 

و مأموریت خویش است خاتمه می یابد.
خاطرات هایزر از آن جهت اهمیت دارد که جزئیات 
قابل توجهــی از جلســات خود با ســران ارتــش رژیم 
پهلوی و تصمیمات و اقدامات آنها را روایت می کند. 
در بخشــی از خاطــرات هایــزر کــه بــه کشــتار مــردم 
در ۸بهمــن13۵7 اشــاره دارد آمــده اســت: »به نظر 
من روش درســت این بود کــه روی ســر راهپیمایان 
تیرانــدازی هوایــی کننــد و از گاز اشــک آور اســتفاده 
گر این روش موثر نبــود، لوله تفنگ ها باید  نمایند. ا
پایین می آمد تا شکی باقی نماند که نیروها شوخی 
ندارند. ژنــرال قره باغــی فورا بــا آقای بختیــار تماس 
گرفت و بعد آجودانــش را صدا کرد. خیلی ســریع به 
زبان فارسی دســتور آتش داد و به طرف من برگشت 
و گفت: همان طــور که صحبت کــرده بودیم اوضاع 

دقیقا کنترل خواهد شد...
کمی بعد گــزارش رســید که نیروهــا طبق دســتور ما 
وارد عمل شــده اند. تلاش کرده بودنــد با تیراندازی 
مســتقیم مــردم را متوقف کننــد؛ اما بی فایــده بوده 
اســت. بنابرایــن رهبــران آنــان را شناســایی کــرده و 
به سمتشــان شــلیک کرده بودنــد. گــزارش دقیقی 
از میــزان تلفات نداشــتیم. ]قره باغی[ خط و نشــان 
کشید و تلاش کرد مرا مسئول تیراندازی مستقیم به 
سمت مردم بداند. در واقع با انگشتش به سمت من 
اشــاره کرد و گفت: »تقصیر شماســت. شما مسئول 
ج از تحمل من  مرگ مردم هستید.« این حرف خار
بود. با توجــه به اینکه خــودش دســتور تیراندازی را 

داده بود...« 

کافه کتاب

ویـژه نامـه پایداری/ شماره چهل و دوم / ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا 

باشگاه مخاطبان 
بیسیم چی

آنچــه عیان اســت ایــن اســت کــه در بــدو تولــد انقلاب 
اسلامی، دشمنان و مستکبران، امید زیادی به جنگ 
سخت داشتند. کودتای نوژه و حمله طبس و ترورهای 
بــی شــمار منافقیــن و جنــگ تحمیلی هشــت ســاله، 
بزرگترین شاهد بر این مدعاست؛ اما پس از آن به طور 
که با تمام  کلی سیاســت های دشــمن تغییر یافت؛ چرا
توان مالی و نظامی بــه کمک صدام آمد و باز شکســت 
مفتضحانه ای خورد.  استکبار بزرگترین عامل شکست 

خودش را جوانانی دید که با یک اشاره امام خمینی )ره( 
سر از پا نشناخته به میدان آمدند و بدون هیچ هراسی 

جانشان را در طَبق اخلاص تقدیم کردند. 
دشــمن این روزها امــا بهتریــن راه را در ســطحی کردن 
اطلاعات جوانان دیده اســت؛ آن هم به وســیله جنگ 
نرم و دور کــردن مــردم از مطالعه تاریخ و پیشینه شــان 
 و در عوض ســاعت ها ســرگرم شــدن به وب گردی های 

بی هدف؛ اما هیجانی و جذاب!

چهل و دومین شماره بیسیم چی را به نام تمامی سابقون 
و پیشــتازان عرصــه شــهادت انقــلاب اســلامی بســته ایم. 
شــیردلانی که با مشــت گره کرده به جنگ اهریمنی رفتند 
که با تانک به خیابان ها آمده بود. ســربازان خمینی اعم از 
زن و مرد به فرمــان امام لبیک گفتند و مبــارزه با طاغوت را 
کبر،  آغاز کردند. عصر خمینی، عصر اسلام، عصر طنین الله ا
با مشت گره کرده آنها و تحمل انواع شکنجه های مزدوران 

ک به ثمر نشست و میوه داد. با این همه آنان در شمار  ساوا
مظلوم ترین و غریب ترین شهدای انقلاب اسلامی هستند. 
بی شک همه ما در قبال خون آنها مسئولیم از چند جهت؛ 
اول اینکه بگوییم و بنویسیم برای چه از جان گذشتند؛ دوم 
اینکه ولایت مداری آنان و تبعیتشان از ولایت فقیه درسی 
است برای همه ما. باشد که یاد و خاطرشان در سراسر تاریخ 

ک زنده بماند. این آب و خا

تلنگر

بهانه ای برای امتداد 

کرد. به همان بهانه،  پدرش مداحی و نوحه خوانی می 
دوران انقلاب از ساعت 1۲ شب به بعد، در جلسات مخفیانه 
حضور داشت. بعضی اوقات »محسن« را هم با خودش به 
این جلسات می برد. در همان زمان، پدرش رساله امام )ره( 
را به زحمت تهیه و محسن  آن را توزیع می کرد. شب ها نوار 
سخنرانی حضرت امام )ره( را در نجف، گوش می دادیم. 
یک بار موقع گوش دادن سخنرانی امام )ره( گفت: »چه 
حرف هایی آیت الله خمینی درباره شاه می زند؟ مردم چرا 
می گویند مرگ بر شاه؟«دستپاچه شدم و گفتم: »محسن 
گر بفهمند ما را اعدام   جان! این حرف ها را جایی نزنی ا
می کنند.«سال پنجاه و شش بود. سابقه نداشت دیر به 
منزل بیاید. خیلی نگرانش بودم. آن شب، چندین بار تا 

سر کوچه رفتم و بی نتیجه برگشتم. با صدای زنگ خانه، 
هراسان دویدم. محسن بود با سر و صورتی قرمز و عرق کرده. 
نفسش بالا نمی آمد.گفتم: »محسن جان! کجا بودی؟ چی 
شده؟«با دست اشاره کرد که لحظه ای به او اجازه دهم تا 
ضربان قلبش پایین بیاید. شربتی درست کردم و جلویش 
گذاشتم. - »محسن جان! چرا پریشانی؟«مقداری از شربت 
را سر کشید و گفت: »مادر جان! فلکه آب بودم. چند نفر از 
مردها دور هم نشسته بودند و درباره آقای خمینی و شاه 
صحبت می کردند. شنیدم که شاه چه بدی هایی در حق 
مردم کرده است.یکی می گفت، قم شلوغ شده. یکی دیگه 
می گفت که می تواند با دولت بجنگد؟ با زبان که نمی شود، 
جلوی اسلحه را گرفت. یکدفعه این حرف ها را که شنیدم، 

دستم را بلند کردم و هر کدام به سرعت از آنجا دور شدند. 
که دیدم ماموری با اسلحه  داشتم آنها را نگاه می کردم 
به طرفم می آید. تمام قدرتم را در پاهایم جمع کردم و تا 
می توانستم دویدم. توی خیابان از این کوچه به آن کوچه، 
گذاشتم،  کوچه را پشت سر  کوچه، پس  وقتی چندین 
ماموری جلویم ظاهر شد. با چشمانی از حدقه درآمده به من 
زل زد و گفت: " کجا؟" من که به شدت نفس نفس می زدم، با 
ضربه سیلی مامور، برقی جلوی چشمم ظاهر شد؛ دیدم به 
پشت سر نگاه می کند. نگاهش را دنبال کردم؛ همان مامور 
اولی بود. تا از راه رسید، پس گردنی محکمی به من زد. بعد 
هم چند سیلی نثارم کرد و گفت: "این حرف ها را کی به تو یاد 

داده پدر سوخته؟"

قیافه مظلومانه ای به خود گرفتم و گفتم، هیچ کس. آن 
مردها جمع شده بودند. من هم چون این شعار را از روی 

دیوار خوانده بودم، همین طوری از دهنم پرید.
مامور اولی به دومی چشمکی زد و گفت: "خانه ات کجاست؟ 

باید برویم پدر و مادرت را به ما نشان بدهی."
گر چیزی بگویم، آقاجان را می گیرند و شکنجه  می دانستم ا
که از درد می سوخت،  می کنند. دستم را روی صورتم 
گذاشتم و گفتم، آقا پدر و مادرم آنقدر "شاه" را دوست دارند 
گر بفهمند همچین حرفی زدم، حسابم را می رسند. به  که ا

گر بفهمد، تیکه بزرگم گوشمه. خصوص "آقاجانم" ا
گر  مادرم هم پیر  و مریض است، توی خانه خوابیده. ا
بفهمد دیگر ناهار و شام به من نمی دهد. مامور دومی به 

اولی اشاره ای کرد. سرشان را به هم نزدیک کردند در گوشی 
صبحت کردند. نمی دانستم بخندم یا عصبانی باشم. بعد از 
مکثی کوتاه، یکی از آنها رو به من کرد و گفت: "این دفعه تو را 

گر باز هم از این غلط ها بکنی وای بر حالت!" بخشیدیم؛ اما ا
مثل پرنده ای که از قفس آزاد شود، از آنجا تا منزل دویدم. 
چند بار به پشت سرم برگشتم و نگاه کردم، نمی خواستم 
آدرسمان را بفهمند.«حرفش که به اینجا رسید، دستی 
گفتم: »فدایت بشوم! حتما خیلی  کشیدم و  به سرش 
ترسیدی!« تا ته شربت را سر کشید و گفت: »نه! برای چه 
بترسم؟ چه کارم می توانستند بکنند؟ فقط غصه شما را 

می خوردم. می ترسیدم آقاجان را بگیرند و زندانی کنند!«
جرعه عطش، صص 56 تا 59 - ص 6۰

روایت سوم شخص
خاطره ای از شهید  »سید محسـن حسنی«

     وب گردی  مخفیانه!
گروه پایداری خاطرات مامور ویژه ایالات متحده 

آمریکا  در »مأموریت به تهران«

پیشنهاد این هفته عمار

ث
س و مک

عک

»دیوید بورنت« عکاس آمریکایی یک چپ ضد امپریالیسم است که با انقلاب همراه می شود و عکس های زیبایی را از حوادث دوران انقلاب به تصویر می کشد.

سال های پیروزی انقلاب
 از دریچه دوربین عکاس آمریکایی
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